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آمریکا  شریک جرم اسرائیل است
گفت وگویی با کنت راث 
مدیر اجرایی پیشین دیده بان حقوق بشر

خطر سوءمحاسبه در دریای سرخ
گفت وگو با محمد شریعتی دهاقان 
نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری اسلامی

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

شمایل آیکونیک موسیقی ایرانی  
دربـاره ابوالحسن صبا به مناسبت شصت وششمین سالروز درگذشت  او

در زمینه های گوناگون موســیقی بــود. نقش صبا با وجود عمر 

کوتاهــش، در پرورش اســتعداد خود و پرورش اســتعداد دیگر 

موســیقی دانان مطرح نسل بعد از خود و تاثیر اخلاقی و به ویژه 

تاثیر معنوی او در چند نفر از شــاگردان نخبه اش، تنها تعدادی 

از ویژگی های صباست. این تاثیر به حدی بود که هم در زندگی 

شخصی و هم در زندگی هنری شاگردان صبا مشاهده می شود. 

بســیاری از آثار صبا به کوشــش برخی دوستان مان به تازگی در 

حال بیرون آمدن از زیر غبار تاریخ اســت و پس از شصت وشش 

ســال دســتاوردهای تازه ای از صبا در حال بازنمود اســت. این 

موســیقی دان ارزنده، فصل مشترک فضای موسیقایی پیش از 

خود و فضای موسیقایی پس از خود بود و زندگی موسیقایی اش 

دارای چنان ابعاد گوناگونی است که تنها یک شخص نمی تواند 

شارح آن باشــد و درخصوص هر بخش آن نیازمند بیش از یک 

مفسر هستیم.  ابوالحسن صبا هم در میان خواص و هم در میان 

عــوام محبوب بود و در هر دو جنبــه تاثیرگذار. صبا در موقعیت 

خاص خود قرار داشت. نســل او -متولدین سال های ۱۲۷۵ تا 

۱۲۹۰- نســل به اصطلاح طلایی موسیقی ماست. در این ۱۵ 

سال شما شاهد شکل گیری درخشان ترین چهره های موسیقی 

معاصر هستید. کسانی که اکثرشان متعلق به طبقه  معدود اما 

متشخص فرهنگی زمان خود بودند. در این میان اگر برخی شان 

مانند قمرالملوک وزیری جایگاه مردمی هم پیدا کردند بیشتر به 

علت مجری بودن شان بود نه موسیقی دان تعلیم یافته بودن شان 

آن طور که ابوالحســن صبا یا مرتضی خان نــی داوود بودند. در 

نتیجــه صبا تنها کســی بود که از یک ســو میــان طبقه معدود 

فرهیختگان موسیقی جامعه در بالاترین سطح مطرح و در سنین 

۲۲ تا ۲۳ سالگی تبدیل به مرجع شد و از سوی دیگر مورد وثوق 

و اعتماد جناحین مختلفی در موســیقی بود که تقریباً در هیچ 

 موردی با یکدیگر اتفاق نظر نداشتند اما صبا نقطه اشتراک شان 

بود. او از یک سو به محفل حاج آقامحمد ایرانی مجرد، معروف به 

حاج آقا محمد رفت  وآمد داشت و از سوی دیگر در »جامعه باربد« 

همراه با شازده فرهاد معتمد قطعات کوتاه و شیرین مردم پسند 

اجرا می کرد. محبوب بودن میان طیفی گسترده که یک سر آن 

به افرادی بسیار منزوی و سخت گیر مثل حاج آقا محمد می رسد 

و ســر دیگر آن به »جامعه باربد«، بسیار دشوار است و نشانی از 

وســعت روح ابوالحسن صبا که توانســته بود بدون پایین آوردن 

ســطح خود، مورد توجه هر دو طیف باشد. ضمن اینکه او میان 

هم نســلانش از بالاتریــن تعداد شــاگرد و رهرو برخــوردار بود. 

مجموع همه این ها موجب شد که فرامرز پایور همواره بگوید ما 

هر چه داریم از ابوالحسن صباست. 

تقسیم تاریخ به قبل و بعد خود �
 طینوش بهرامی

 نوازنده سه تار و پژوهشگر

در پاســخ به اینکه شــیوه نوازندگی صبا در 

ســه تار چگونه بود و ویژگی های ســه تار صبا 

چیست و آیا می توان سه تار را به قبل و بعد از صبا تبدیل کرد باید 

گفت آنچه از سه تار صبا برای ما باقی مانده است، ۱۱ یا ۱۲ قطعه 

از چند دســتگاه مهم و اکثراً در مجالس خصوصی ضبط شده با 

کیفیت هایی متفاوت است که می تواند ما را به نتیجه گیری هایی 

برساند. به عقیده من، به غیر از شیوه نوازندگی که روشی شخصی 

اســت و به مسائل گوناگون مرتبط است، این محتوای موسیقی 

صباست که از اهمیتی عمده برخوردار است. نکته جالب توجه 

اینکه با وجود آنکه تلاش های بسیاری شده است که همه، صبا 

را جزو ســنت تار و سه تار بدانند اما محتوای موسیقی او متفاوت 

است. محتوای موسیقی صبا، محتوایی تنظیم  یافته توسط خود 

اوســت. این محتوا در مطالبی که صبا برای سازهای گوناگون از 

جمله سنتور و ویولن تنظیم کرده از وحدت نظری برخوردار است 

که در ســه تار او نیز دیده می شــود. پس محتوای موسیقی صبا 

جلوتر از شــیوه نوازندگی او حرکت می کند.  اگر آن چه می گویم 

موجب ایجاد ســوءتفاهم نشــود و رادیکال به نظر نرســد، اتفاقاً 

صبا برای سه تار کاری نکرده اســت و عملاً دستی در آن نبرده و 

تغییراتی اساسی و عمده در آن ایجاد نکرده است و اتفاقاً ارزش 

کارش در همیــن اســت چون قدیمی ترین نمونه  ما از ســه تار را 

می توان در کار صبا دید. به عنوان مثال تغییراتی که احمد عبادی 

در سه تار ایجاد کرد بسیار بیش از تغییرات احتمالی صبا در سه تار 

است. درنتیجه تصورم این اســت که صبا از لحاظ محتوا بسیار 

تاثیرگذار بوده است اما از لحاظ شیوه اجرایی نه. شما می بینید 

که در ســه تارِ صبا پایه های عجیبــی در چهارمضراب ها نواخته 

نمی شــود و تقریباً همه شــان روی یک پایه هســتند و هیچ کار 

خارق العاده ای که با شیوه  قدیمی نواختن سه تار همخوان نباشد، 

در کار صبا نمی بینیم و همان روند را ادامه می دهد. درنتیجه گمان 

می کنم زیبایی و دلفریبی سه تار صبا به دلیل سادگی، محتوای 

بسیار گزیده آن، گزینشی که صبا در موسیقی ایرانی انجام داده 

و تغییری که در نحله قجری ایجاد کرده، اســت. به عقیده من، 

آن چه در رابطه با تغییراتی که در این محتوا ایجادشده، بزرگترین 

اثر صباست و ما می توانیم موسیقی ایرانی را به قبل و بعد از صبا 

تقسیم کنیم نه فقط سه تار را به قبل و بعد از او.  

وجود آیکونیک �
 آروین صداقت کیش

 محقق، منتقد و مدرس موسیقی

اینکه آیا می توان موسیقی ایرانی را به قبل و 

بعد از صبا تقسیم کرد و آیا صبا در موسیقی 

ایرانی چنان وزنه ای بود که بتوان تاریخ موســیقی را به واســطه 

وجود او دو قسمت دانســت یا این نگاه کمی اغراق آمیز است؟ 

پرسشی بسیار مهم است و زمانی می توان به درستی به آن پاسخ 

داد که بتوان به دقت تشریح کرد که صبا در موسیقی ایرانی چه 

کرده است؟ منتها آن چه از صبا، چه به عنوان مجموع آثار قابل 

لمس و چه به عنوان تاثیر یک فرد بر گفتمان موسیقی، برای ما 

باقی مانده است، چنان از جنبه های گوناگونی برخوردار است 

که پاسخ دادن به این ســوال، هم زمان بسیار و هم تخصص در 

زیررشته های گوناگون موسیقی را می طلبد. در نتیجه من تنها به 

بعضی از جنبه های کار او بسنده می کنم. پاسخ این سوال که آیا 

می شود موسیقی ایران را به قبل و بعد از صبا تقسیم کرد مثبت 

است که به بخشــی از دلایل آن اشاره می کنم. از نظر من، صبا 

به دو دلیل عمده در موســیقی ایرانی منحصربه فرد شده است. 

یک دلیل، مجموعه ای از کارهای او مرتبط با استتیک موسیقی 

کلاســیک ایرانی و گفتمان شــکل گرفته در این موســیقی به 

خصوص در سه دهه اول قرن چهاردهم شمسی است. جایگاه 

صبا در این حوزه بســیار منحصربه فرد اســت و شاید فقط یک 

نمونه قابل مقایسه دیگر با او در این زمینه بتوان یافت و او علینقی  

وزیری است با ذکر این نکته که کار وزیری جنبه هایی دارد که کار 

صبا حائز آن نیست و بالعکس. پس وضعیت صبا، هم از لحاظ 

استتیک موسیقایی اش و هم از لحاظ گفتمان شناسی موسیقی 

این دوره بســیار منحصربه فرد اســت. صبا علاوه بر ویژگی های 

کارش، مجموعه وجودش آیکونیک و نمونه ای مثالی در موسیقی 

پلمب شهر کتاب مرکزی

شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی تهران، 

روز جمعه یکم دی ماه در صفحه اینستاگرام خود 

نوشــت: »با توجه به پلمب شــهر کتــاب مرکزی 

توســط اداره اماکن این فروشــگاه از جمعه یکم 

دی مــاه ۱4۰۲ از میزبانی شــما محروم اســت. 

وظیفه خود دانستیم به اطلاع شما اهالی کتاب و 

فرهنگ برسانیم تا در سرما، آلودگی هوا و ترافیک 

به زحمت نیفتید.« ظهر جمعه نیز ماموران پلیس 

در این مکان حضور پیدا کردند و آن را پلمب کردند. 

دلیل این اقدام از قرار معلوم، رعایت نکردن مقررات 

صنفی و دستورات وزارت کشور عنوان شده است 

اما در گزارش ماموران، حضور بی حجاب مشتریان 

در این محل بــه عنوان دلیل پلمب شــهر کتاب 

مرکزی قید شــده اســت. پیش از این شهر کتاب 

بابلسر هم به دلیل رعایت نکردن حجاب در اوایل 

امســال، پلمب شــده بود. بدین ترتیب می توان 

گفت طرح »عفــاف و حجاب« هر روز وارد مرحله 
جدیدی می شود. 

صداوسیما دست به دامان اینستاگرام 

حضور امیرمحمد، پسربچه ای که با ویدئوهای »واقعیه 

یا کیکه« ترند این روزهای اینســتاگرام شــده است، 

در ویژه برنامه شــب یلدای ۱4۰۲ شــبکه ســه سیما 

انتقادات و واکنش های گسترده بسیاری برانگیخت؛ 

نکته ای کــه کاربران فضای مجــازی از جمله ایکس 

)توئیتر سابق( به آن اشاره می کنند این است که با چه 

منطقی می توان پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی از 

جمله تلگرام، واتساپ، اینستاگرام و توئیتر را فیلتر کرد 

و سپس برای جذب مخاطب به برنامه های صداوسیما 

در رقابت با برنامه های یلدایی شــبکه های تلویزیونی 

ماهواره ای دســت به دامــان چهره هــا و موضوعات 

وایرال شــده در همان فضای فیلترشده شد؟ اتفاقی 

که نمونه دیگــر آن »آو آو« کــردن مجریان و مهمانان 

ویژه برنامه یلدایی همان شبکه به سبک صادق بوقی 

بود؛ لیدر و تبلیغاتچی سابق که انتشار ویدئوی رقص 

و آوازش منجر به بسته شــدن صفحه اینستاگرام او، 

شــکل گرفتن موجی حمایتی از او و سپس بازگشت 
صفحه  صادق بوقی شد. 

»نگهبان شب« از اسکار جا ماند 

آکادمی علوم  و هنرهای ســینمایی فهرســت اولیه 

نامزدهای چند شــاخه از جملــه بهترین فیلم بلند 

بین المللی، مستند بلند و انیمیشن کوتاه را اعلام 

کرد. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، فهرست 

نامزدهای اولیه جایزه بهترین فیلم بلند بین المللی 

اســکار ۲۰۲4 شامل »آمریکاتســی« از ارمنستان، 

»راهــب و اســلحه« از بوتان، »ســرزمین موعود« از 

دانمــارک، »برگ هــای افتــاده« از فنلانــد، »طعم 

چیزهــا« از فرانســه، »اتــاق معلمــان« از آلمــان، 

»سرزمین خدا« از ایسلند، »من کاپیتان« از ایتالیا، 

»روزهای کامل« از ژاپــن، »توتم« از مکزیک، »مادر 

همه دروغ ها« از مراکش، »انجمن برف« از اسپانیا، 

»چهــار دختــر« از تونــس، »۲۰ روز در ماریوپل« از 

اوکراین و »منطقه مورد علاقه« از انگلستان می شود. 

سینمای ایران امسال فیلم »نگهبان شب« ساخته 

رضــا میرکریمــی را به عنوان نماینده رســمی خود 

معرفــی کرد که نتوانســت به فهرســت اولیه جایزه 

بهترین فیلم بین المللی راه یابد.
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ابوالحسن صبا، هنرمندی بی بدیل در موسیقی ایرانی  است و بسیاری از صاحبنظران، 

موسیقی کلاســیک ایرانی را به بعد و قبل از او تقسیم می کنند چراکه بعد از ظهور صبا 

و تاثیرات شــگرفش، شــاهد تحولی عظیم در موســیقی ایرانی بودیم کــه بی اغراق تا 

امروز و حتی آینده نیز نمایان اســت. اگر بخواهیم هنرهایی را که صبا دســتی در آن ها 

داشــت بررسی کنیم باید از موسیقی، طبع شعر و خط خوش گرفته تا نجاری و خیاطی 

را –چنان که گفته می شــود بسیاری از ظرایف خیاطی را او به منتخب خانم )همسرش( 

آموخت- نام ببریم اما اگر بخواهیم این نگاه اغراق آمیز ایرانی را کنار بگذاریم و کســی را 

ذوالفنــون و علامه ندانیم و نگاهی حقیقی به چهره تاریخی  صبا بیندازیم، باز هم صبا 

همین است که می پنداریم. صبا هنرهای فراوان داشت و دارای نبوغی بی نظیر بود که 

قله تجلی آن موسیقی ا ست. زندگی هنری صبا جنبه های مختلف دارد. صبای هنرمند، 

صبای استاد، صبای آهنگساز، صبای ردیف دان، صبای جریان ساز و... و اگر نگاهی گذرا 

به شــاگردان صبا بیندازیم به نام افرادی برمی خوریم که هریک سرآمد کار خود بودند 

و برخی چنان جریان ساز که موسیقی وامدارشان شد؛ اما سرچشمه، صباست. فرامرز 

پایور، داریوش صفوت، حسن کسایی، غلامحسین بنان، همایون خرم، حسین تهرانی، 

علی تجویدی، ابراهیم قنبری مهر، حســین دهلوی، حسین ملک، حبیب الله بدیعی، 

حشــمت ســنجری، فرهاد فخرالدینی و نورعلی برومند تنها برخی از افرادی هســتند 

که محضر صبا را درک کردند و گزافه نیســت اگر بگوییم بــدون صبا، این بزرگان چنین 

جایگاهی در تاریخ موسیقی ما نداشتند.

تاثیرات صبا نه تنها پرورش شــاگرد، معلمی و اســتادی  اســت؛ بلکــه روش تدریس و 

نگاهش به آموزش نیاز به واکاوی صدچندان دارد؛ حوزه ای که امروزه یکی از بزرگ ترین 

معضلات موسیقی ایرانی است و قطعاً نگاه دوباره به شیوه تدریس صبا در این زمینه 

راهگشاســت. صبا را شــاید بتوان آخرین فردی دانست که جسورانه نغماتی به ردیف 

مکتوب موسیقی ایرانی اضافه کرد که در زمانه  خود پذیرفته و ثبت شد و این به سبب 

مقبولیت صبا از جانب خواص موســیقی بوده و هست. صبا یکی از دو چهره  موسیقی 

ایران است که در طول تاریخ معاصر -پس از رادیو- هم مورد مقبولیت خواص موسیقی 

بوده و هم چنان شــهرتی در میان عامه  مردم داشــته که گاهی ســخن مردم درباره  او 

پهلوبه پهلوی افسانه سرایی می زد. چنان چه در تاریخ موسیقی ایران کسی را به جز صبا 

و دگر هنرمند نامدار، محمدرضا شجریان به مقبولیت در این دو جنبه سراغ نمی توان 

گرفت اما آن چه صبا را در تاریخ موسیقی ایران یگانه کرده، عمق تاثیراتش در موسیقی 

ا ســت که کسی به چنین قله ای دست نیافت. دست اندرکاران »پروژه  تصویری همنوا« 

شصت وشش سال پس از درگذشت ابوالحسن صبا بر آن شدند تا میزگردی را با طراحی 

و اجرای عطا نویدی، پژوهشــگر موســیقی ایرانی و با حضور میرعلیرضا میرعلی نقی، 

طینوش بهرامی، آروین صداقت کیش، شــهاب منا، محمدرضا شرایلی و شیوا عابدی 

برگزار کنند و با حضور جمعی از سرآمدان پژوهش موسیقی ایران نگاهی گذرا بیندازند 

به آن چه صبا انجام داد و برای ایران به یادگار گذاشت.

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

ماســت. من این نکته را پیش از این در مقالاتم به عنوان فرضیه 

مطرح کرده ام که صبا شمایل تمام عیار نبوغ در موسیقی ایرانی 

است. هر فرهنگی برای خود شمایل هایی دارد. به عنوان مثال 

اگر در فرهنگ موسیقی کلاسیک غربی سراغی از نبوغ بگیرید 

دو گونه از آن را در ویژگی های منتزع شــده بتهوون و موتســارت 

خواهید یافت. به گونه ای که هــر گاه می خواهند در مورد نوابغ 

موسیقی کلاســیک غربی صحبت کنند، عملاً به ویژگی های 

منتزع شــده این دو اشاره می کنند، مانند آن چه ما در مورد صبا 

می کنیم و در ادامه توضیح خواهم داد که ویژگی های منتزع شده 

او چیســت و هر زمان که می خواهیم در مورد نبوغ در موسیقی 

صحبت کنیم به چه میزان در مورد این ویژگی ها صحبت می کنیم 

و او چگونه یک نمونه از خود باقی گذاشت که متر و معیار نبوغ 

شــد.  به موضوع نخســت صحبتم برمی گــردم. گفتمان های 

موسیقی در صد سال گذشته شامل چند مورد بوده است که به 

همه موارد آن نمی پردازم. آن چه اندکی پس از مشــروطه و دوره 

پهلوی اول رواج داشت گفتمانی است که تحت عنوان نوگرایی 

یا با ادبیات آن روز، تجدد شــناخته می شود. این گفتمان که در 

دیگر حوزه های اندیشــه در ایران هم رواج داشــت در موسیقی 

با نظریات علینقی وزیری شــکل گرفت و رگه هــای اولیه آن را از 

اواخر دهه ۱۲۹۰ در مجله »کاوه« با نوشــته های کسانی چون 

وزیری می توان دید؛ نوشته هایی کمتر شناخته شده حتی برای 

اهالی موســیقی به علت کمیاب بودن و چاپ در خارج از ایران و 

اینکه وزیری در آن زمان شــهرت پس از سال های ۱۳۰۲ خود را 

نداشــت. گفتمان تجدد بر دو اصل ساده متکی بود؛ اول اینکه 

ما در وضعیت زوال به ســر می بریم و آن چه در دهه های گذشته 

وجود داشــته و از سراشیبی حکومت قاجار به ما رسیده است، 

وضعیتی زوال یافته اعم از زوال اقتصادی، سیاســی، اجتماعی 

و فرهنگی است. دوم اینکه ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. 

حال اینکه چگونه بیرون بیاییــم با رویکردهای متفاوت حاصل 

شــد. برای بیرون آمدن از زوال دو رویکرد اساسی وجود داشت؛ 

یکــی اینکه هر آن چه را در اختیار داریــم، هر آن چه را معتقدیم 

زوال  یافته اســت به کناری بگذاریــم و چیزهایی دیگر، از جایی 

دیگر، جایگزینش کنیم. از کجا؟ از جهان غرب که معتقد بودیم 

نه تنها زوال  نیافته است که در اوج است. راه حل رویکرد دومی که 

زوال یافتگی مان و نیازمان به جایگزینی چیزی تازه با آن چه زوال  

یافتــه بود را می پذیرفت آن بود کــه آن چه را از غرب می گیریم با 

آن چه خود داریم ترکیب کنیم. این رویکرد معتقد بود موسیقی 

ما پتانسیل هایی دارد که باید در نظرشان گرفت و اگر قرار است 

-با ادبیــات آن روز- به علم جدید روی بیاوریم باید به ترکیب آن 

با این پتانســیل پرداخت و چیزی آفرید که دوای دردمان باشد و 

از زوال یافتگی نجات مان دهد.  این رویکردِ معتقد به ترکیب، در 

موسیقی، با علینقی وزیری آغاز شد و به سرعت دو نماینده مهم 

دیگر نیز یافت که هر دو از شاگردان وزیری بودند. پس گفتمان 

تجدد در ابتدای قرن پیش سه نماینده داشت؛ نماینده ای بسیار 

آوانگارد که وزیری بود، نماینده ای میانه روتر که روح الله خالقی 

بود و نماینده ای در مرز میان سنت و تجدد که صبا بود. صبا از این 

نظر در موقعیتی ممتاز قرار داشت برای اینکه از هر دو سو کاملًا 

پذیرفته و مورد وثوق بود. به این معنا که نه استادان سنتی چنان 

کــه به رد وزیری می پرداختند بــه رد او پرداختند و نه متجددین 

او را کهنــه و ازمُدافتاده شــمردند. پس هر دو طــرف او را قبول 

داشتند. البته موقعیت صبا در ســی وچهار سال مورد اشاره -از 

۱۳۰۲ که به مدرسه وزیری رفت تا ۱۳۳۶- تغییراتی هم داشت 

و این گونه نیست که تصور کنیم موضع صبا از همان روز نخست 

تا پایان بدون تغییر ماند. پس صبا از لحاظ گفتمانی در نقطه ای 

بســیار خاص ایســتاده بود و یکی از ســه گرایش اصلی رویکرد 

متجددانه را به خوبی نمایندگی می کرد و بسیار هم پذیرفته شده 

بــود. به گونه ای کــه در جامعه موســیقی آن دوران در مورد صبا 

کمترین میزان مقاومت وجود داشــت و از خلال آن چه از طریق 

تاریخ شــفاهی به ما رسیده است می بینیم که صبا بسیار کمتر 

از وزیری و همچنین کمتر از خالقی با مقاومت جامعه موسیقی 

مواجــه بود. ما از دید اســتتیکی هم در مورد صبا با دو مســئله 

مواجه ایم؛ دو مسئله ای که شاید بتوان گفت هر دو بر پایه اعتبار 

مذکور بنا شده است. مسئله نخست اینکه صبا برای آفرینش آثار 

خود به منابعی خارج از سنت ردیف متکی بود که کاملاً مرتبط 

با تجدد و نسبتاً منحصربه فردند. به عنوان مثال تکیه بر مطالعه 

فرهنگ های غیرکلاسیکِ غیرشهری مانند یک فولکلوریست؛ 

پدیده ای که در آن دوران چندان شایع نبود و به ندرت شنیده ایم 

که پیش از آن موسیقی دانی چنین کاری کرده باشد. این جاست 

که گرایش قوی صبا به طبیعت دیده می شــود. به این معنا که 

آثار ساخته شده توسط او با ایده توصیفی طبیعت گرایانه همراه 

بود. این مســئله نیز در کار دیگر موســیقی دانان چندان دیده 

نمی شود و مرسوم نیست مگر به شکلی دیگر در کار وزیری. البته 

که این جا می  توان به تاثیر قدرتمند وزیری بر شاگردش، صبا نیز 

اشــاره کرد و شاگردی را دید که هنوز از استادش مستقل نشده 

است. مسئله دوم در مورد استتیک کار صبا آن است که صبا به 

کاری دســت زد که تقریباً هیچ کدام از اساتید هم دوره اش به آن 

دســت نزدند. او به تغییر در ساختمان ردیف دست زد نه به این 

مفهوم که گــردآوری یا جمله پردازی مخصوص خود را داشــته 

باشــد -که داشــت- بلکه به این مفهوم که در میانه دستگاه ها، 

واحد مدال تاســیس کرد. نمونه ای که نه قبل از او و نه بعد از او 

چندان دیده نشــده است. صبا به ردیف گوشه اضافه کرد و این 

چیزی اســت که در میان اســتادان موسیقی کلاسیک مرسوم 

نیست و حتی اکنون آوانگاردترین موسیقی دانان مدرن نیز چنین 

کاری نمی کنند. صبا این کار را نه فقط در یک اجرای هنری بلکه 

در متن ردیف درســی خود و سبک کلاســیک خود انجام داد و 

جالب آنکه پذیرفته شد. احتمالاً همه همکاران من آگاه هستند 

که بعضی از دســتگاه های فرعی که در دوره ای تحت عنوان آواز 

می شناختیم شان در آن دهه ها در حال مستقل  شدن از دستگاه 

مادر و شکل گیری بودند و بخشی از این کار توسط صبا انجام شد 

و این از نظر استتیک موسیقی ایرانی بسیار ممتاز است. 

حافظ روش نوازندگی حبیب سُماعی �
 شهاب منا

 نوازنده سنتور 

در پاسخ به اینکه صبا چه کاری برای سنتور 

انجــام داد باید گفــت ما می توانیــم صبا را 

راوی شیوه سنتورنوازی حبیب سُماعی بدانیم. حبیب سُماعی 

بداهه نواز و تک نواز ســنتور بود و بنا بــه قاعده ای خلاقه تمایل 

چندانی به تدریس نداشــت اما صبا بســیار علاقه مند به ادامه  

پیدا کــردن روش نوازندگی او و جزو حامیانش بــود. در ابتدای 

کتاب »ردیف سنتور استاد ابوالحسن صبا« که من ویرایش آن را 

برعهده داشتم و اخیراً در دو مجلد به بازار نشر آمده است آگهی 

منتشرشده در روزنامه اطلاعات به تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۱۶ 

دیده می شود که توسط صبا و مرتضی عبدالرسولی تنظیم شده 

است و از کلاس های سنتور حبیب سُماعی خبر می دهد. درواقع 

این دو به نوعی حبیب سُماعی را موظف کردند که دانسته های 

خود را به دیگران بیاموزد. اتفاقی که البته با توجه به عدم تمایل 

حبیب سُــماعی ادامه پیدا نکرد و صبا هنگامی که دید حبیب 

سُماعی چنان چه باید، روش نوازندگی خود را تدریس نمی کند 

و اشــاعه نمی دهد، به زبان ســاده، جور او را کشید و کاری را که 

تصور می کرد سُــماعی موظف به انجام آن است، یعنی انتقال 

کارگان نوازندگی سنتور گذشتگان را خود بر عهده گرفت. پس 

صبا به نوعی نگهدارنده و حافظ روش نوازندگی حبیب سُماعی 

که خود از تتمه نوازندگان دوران قاجار بود، اســت. در این میان 

شــخصی که کمتــر به نقش او پرداخته شــده اســت، مرتضی 

عبدالرسولی از دوستان نزدیک به صباست. ایشان هر آن چه را 

که با زحمت و مشــقت از حبیب سُماعی می آموخته بلافاصله 

برای صبا اجرا و صبا آن را تبدیل به نت می کرده است. پس آن چه 

از حبیب سُماعی مانده است، طبق اشاره روح الله خالقی از سه 

شاگرد سُماعی؛ قباد ظفر، مرتضی عبدالرسولی و نورعلی خان 

برومند به صبا منتقل شده است اما پررنگ ترین نقش به مرتضی 

عبدالرســولی تعلق می گیرد که خــود نوازنده تار بــود و پس از 

آشنایی با حبیب سُماعی چنان شیفته او  شد که تار را به کناری 

 گذاشــت و سنتور را ادامه داد. به هر حال با وجود زحمت بسیار 

صبا در نگارش کارگان و روش نوازندگی حبیب سُــماعی، چون 

کل هفت دســتگاه و پنج آواز را به شکل کامل در اختیار نداشته 

لاجرم ناچار بوده اســت برای کامل نمودن مطلب و تبدیل آن به 

دوره ردیف برای ساز سنتور از کارگان دیگر سازها از جمله سه تار 

اســتفاده کند و گاهی به عنوان مثال رنگ و بــوی ویولن هم در 

بعضی از دســتگاه ها دیده می شــود هرچند تلاش کرده است 

آن ها را نیز به تکنیک سنتور برگرداند.  به هر حال ابوالحسن صبا 

اولین فردی است که ردیف سنتور او، دو دوره در زمان حیاتش و 

دو دوره پس از فوتش به اهتمام شــاگردانش؛ داریوش صفوت، 

فرامرز پایور، محمد بهارلو و همسرش، منتخب صبا منتشر شد. 

آثاری که به گفته فرامرز پایور بهترین و صحیح ترین تکنیک سنتور 

را می توان در آن ها ســراغ گرفت و من این را از منوچهر صادقی، 

استاد پیشکســوت سنتور و از شــاگردان خوب ابوالحسن صبا 

نقل می کنم که خیلی از کســانی که به سبک حبیب سُماعی 

می نوازند با آموختن ردیف ســنتور صبا، ســنتور نواز شــدند نه 

با چند نواخته ای که از شــاگردان حبیب سُــماعی به جا مانده 

است. پس این شخص شخیص ابوالحسن صباست که سنتور 

کلاسیک را نگه داشته اســت و اگر صبا نبود ما نه می دانستیم 

حبیب سُماعی کیست و نه می دانستیم سنتورنوازی کلاسیک 

ایرانی به چه صورت بوده اســت و همه مــان از این بابت مدیون 

صبا هســتیم و می توانیم صبا را حافظ سبک حبیب سُماعی و 

سنتورنوازی کلاسیک بدانیم با ذکر اینکه به رغم تغییراتی جزیی 

که ایجاد کرده جان مایه کارش آن چیزی است که از گذشتگان و 

به خصوص حبیب سُماعی دریافت کرده است. 

نوازندگی ویولن و اقبال عموم �
 محمدرضا شرایلی

 اتنوموزیکولوگ، نوازنده و پژوهشگر  

در پاســخ به اینکه ما امروز از ابوالحسن صبا 

چه چیزی برای شنیدن در اختیار داریم اگر 

نخواهیــم چندان به آمار و اعداد بپردازیم، باید بگوییم بخشــی 

از موارد ضبط شــده ای که از صبا در اختیار ماســت به صفحات 

گرامافون برمی گردد که از ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۸ و به روایتی از ۱۳۰۷ تا 

۱۳۲۶ را دربرمی گیرد و بخش مهم دیگر به ضبط های خصوصی 

یا معدود ضبط های رادیویی  مربوط اســت که به چند سال آخر 

عمر ابوالحسن صبا برمی گردد. آن چه در نوبت اول یعنی از سال 

۱۳۰۷ از صبا روی صفحات گرامافون ضبط شده است ذیل آثار 

استادش در مدرسه عالی موسیقی، علینقی وزیری قرار می گیرد؛ 

عناوینی که در این صفحات آمده است به اصرار علینقی وزیری 

برای تحکیم نهادی آموزشــی که از ســال ۱۳۰۲ تاسیس کرده 

بود ذیل عنوانی اصلی یعنی مدرســه عالی موسیقی قرار دارد. 

نخســتین آثار صبا زمستان ۱۳۰۷ نه به شکل تک نوازی بلکه به 

شکل حضور در ارکستری که وزیری آن را سامان داده بود و درواقع 

برای ضبط آثار ساخته شده توسط علینقی وزیری که ویولن صبا 

هم بخشی از آن بود، توسط کمپانی پولیفون در تهران ضبط شد. 

در نوبت دوم یعنی اوایل ســال ۱۳۰۸ که این بار کمپانی بدافون 

اقدام به ضبط تعدادی از آثار مدرسه عالی موسیقی کرد ساز صبا 

حداقل در  ۲4 قطعه شنیده می شود و نکته جالب توجه آنکه در 

یک صفحه که عنوان اصلی آن باز هم مدرســه عالی موســیقی 

است و دو اثر از وزیری، یک تصنیف و یک رِنگ در آن ضبط شده 

است ابوالحسن صبا به عنوان تک نواز حضور دارد.  از حدود سال 

۱۳۱۰ اســت که نام صبا آرام آرام به عنوان هنرمندی مستقل از 

علینقی وزیری ثبت می شــود. از این رو هنگامی که مرحله دوم 

ضبط توســط کمپانی بدافون صورت می گیــرد جدای از ضبط 

آثاری قابل توجه از مدرســه عالی موسیقی که شامل حدود ۲۲ 

قطعه اســت، دو قطعه هم تک نوازی صبا فارغ از قطعات وزیری 

است و از اینجاست که عملاً نام صبا به عنوان تک نواز ویولن روی 

صفحــات نقش می بندد. خرداد و تیر ۱۳۱۲ که کمپانی کلمبیا 

اقدام به ضبط تعدادی صفحه کرد ۲۷ قطعه شامل ساز صبا در 

گروه نــوازی و چهار قطعه تک نوازی صبا بود. صبا در کنار این ها 

به عنوان نوازنده در اجرای آثاری از موسی خان معروفی همراه با 

گروه ایشان، آثاری از مشیرهمایون شهردار همراه با گروه  ا یشان، 

یک صفحــه جواب آواز رضاقلی میرزای ظلــی و اجرای چهار اثر 

»کمیک« حضور دارد؛ اتفاقی جالب توجه که نشان دهنده نبوغ 

و جســارت طنازانه صباست. او روی دو، ســه قطعه از آثار استاد 

خود و یک قطعــه از آثار رکن الدین خان مختــاری کلام فکاهی 

می گذارد. این کار جسارتی می خواهد که بخش اعظم آن ناشی 

از نبوغ و بخشی از آن ناشی از وجود صباست. صبا تمام وجودش 

موســیقی است و صرفاً نوازنده یک ســاز، نواساز و معلم نیست، 

بلکه مجموعه ای از تمام این هاســت که وجودش را خاص کرده 

است. برای همین هنگامی که می خواهد چیزی را اجرایی کند 

می گردد و راه آن را پیدا می کند. این اتفاق شاید اکنون از نظر ما 

موجب جدایی او از طیف سنتی صرفاً ردیف نواز شود اما این طور 

نیست و شخصیت صبا جنبه های گوناگونی دارد و هر کدام از این 

جنبه ها راه خود را به درستی پیموده اند.  در زمستان ۱۳۱4 هم 

آثار قابل توجهی از صبا دست کم 4۶ اثر در حلب ضبط می شود 

که شــامل تک نوازی، هم نوازی، قطعات بــی کلام، چند قطعه 

رنگ و پیش  درآمد، تصانیفی جدی و تصانیفی فکاهی است. این 

سفر در زمستان ۱۳۱۷ با گروه دیگری تجدید می شود. مسافران 

سفر اول، ابوالحسن صبا، اسماعیل مهرتاش، جواد بدیع زاده و 

فرهادمیرزا معتمد هستند که به مادام پری آقابابوف هم برخورد 

می کنند و آثاری هم با صدای او ضبط می شــود. مسافران سفر 

دوم، صبا، بدیع زاده، مرتضی محجوبی، حسینقلی طاطایی، تاج 

اصفهانی، ملوک ضرابی و ملکه برومند هستند. از این دست آثار 

که بعضاً تصنیف  اند دســت کم ۵۰ نمونه موجود است که شامل 

ســاز صبا هم می شود. در ســال  ۱۳۲۶ هم آثاری از منتخبی از 

اعضای آن روز انجمن موسیقی ملی به سرپرستی جواد معروفی 

ضبط می شود و کسانی که آن ضبط ها را به خاطر دارند می گویند 

که صبا هم در آن ارکســتر حضور داشــته است هرچند نام صبا 

روی صفحه ای از این ســری ضبط ها دیده نمی شود. از اینجا به 

بعد ضبط مستندی - مستند از این لحاظ که نام کمپانی، تاریخ 

ضبط، تعداد و عناوین مشخص روی صفحه گرامافون آمده باشد 

- از صبا سراغ نداریم. در مورد ضبط های خصوصی هم نمی توان 

به آمار دقیقی اشاره کرد چون هر زمان ممکن است موردی به آن 

اضافه شود. نکته مهم اینجاست که تا این لحظه ای که خدمت تان 

عرض کردم یعنی شــروع ضبط های خصوصی، هیــچ اثری از 

ســه تار صبا روی صفحات گرامافون نیست و همه ویولن است و 

به شخصه اینکه صبا در موسیقی ایرانی صبا شد را در نوازندگی 

ویولن می دانم. درواقع گمان می کنم اگر صبا صرفاً یک سه تارنواز 

یا ســنتورنواز درجه یک بود، به  رغم اینکه قطعاً بســیار تاثیرگذار 

بود، اما با این میزان از شهرت و به خصوص استقبال عوام مواجه 

نمی شد و بخش زیادی از اقبال عمومی نسبت به او را در نوازندگی 

ویولن صبا آن هم در دوره ای که ویولن به سازی بسیار جذاب برای 

نسل جوان تبدیل شده بود، می دانم. 

لحن ویژه صبا در نوازندگی �
  شیوا عابدی

  نوازنده کمانچه  

ابوالحسن صبا نه فقط یک شخص که میراثی 

آموزشــی و چیزی شبیه به هنرستان یا یک 

دانشــکده هنر است. لحنی که صبا در نوازندگی حمل می کند 

پر از ریشه هایی جدا از سازش است و آن چه در ویولن نوازی صبا 

می شنوید، فقط ویولن نیست و در ویولن اش، سه تار، کمانچه، 

فلوت، قره نی و آواز هم شــنیده می شود. ما در ویولن صبا، کلام 

زنده را می شــنویم. سونوریته استاد صبا بســیار خاص است با 

توجه به اینکه نواختن ویولن کلاســیک غربی هم بخشی از آن 

چیزی بوده که او در دوران آموزشی  آموخته است؛ می توان دید 

که ویولن کلاسیک غربی چه تاثیر عجیبی بر کارگان موسیقی 

ایرانی و لحن نوازندگی ویولن صبا گذاشته است. به گونه ای که 

حتی هیچ کدام از شــاگردان ویولن نوازی او، لحن ویژه ای را که 

صبا از موسیقی کلاسیک با خود آورده است، به طور جدی ادامه 

ندادنــد و اکثراً چیزی برگرفتــه از آن بود که ادامه پیدا کرد. صبا 

چون در زمینه ویولن کلاسیک، آموزشی جدی دیده بود و تاثیری 

مستقیم از نمونه ویولن نوازی کلاسیک غربی دریافت کرده بود، 

از این نظر در سطحی بسیار بالا قرار داشت. صبا از ویولن غربی 

خصوصاً در نحوه صدادهی ساز تاثیری ویژه گرفته بود و بیان ویژه 

خود را با آوازهای پنهانی که زیر هر جمله ای بود، همراه می کرد 

و این را زمانی می توانید درک کنید که هم بر سه تار قدما تسلط 

داشــته باشــید، هم آوازهایی را که از قدما رسیده است بررسی 

کرده و اجرای آن را تجربه کرده باشــید، هم کمانچه  نواز باشــید 

چراکه ایشان ویولن شان به شدت متاثر از کمانچه نوازی بود و اگر 

همه این لحن ها را کنار هم بچینیم و به آن اشراف داشته باشیم 

می توانیم لحن نوازندگی او را دریابیم و بفهمیم چه ریشــه ای در 
چه شعباتی دارد.  

مرور خاطرات کودکی
برای تمام سگ ها / دریک

  For All the Dogs هشــتمین آلبــوم اســتودیویی رپر و 

 For All خواننده کانادایی »دریک« اســت. پوســتر آلبوم

the Dogs توسط پســر دریک، »آدونیس« طراحی شده 

اســت. »دریک« این اثر را »الهام بخــش آلبوم Views« در 

ســال ۲۰۱۶ نامید. »دریک« وقتی ۱۰ ســال داشــت با 

هم کلاسی های خود قطعه ای را به شکلی مبتدی ساخت 

و اجرا کرد. او حالا با انتشــار این آلبــوم در واقع خاطرات 

نوســتالژیک زندگی خود را زنده کرده است. آلبوم اخیر او 

هشــت قطعه دارد که طبق گفته دریک بیــش از ۱۱ ماه 

برای تولید آنها وقت گذاشــته اســت. »دریک« با فروش 

بیش از ۱۷۰ میلیون آلبوم در سراسر جهان، پرفروش ترین 

و پرمخاطب ترین خواننده جهان در سال ۲۰۲۳ است. این 

خواننده رپ کانادایی سال ها در صدر جدول بوده است و 

موسیقی او مورد علاقه طرفداران در هر سنی است.

استقبالی که خواننده را شوکه کرد

نیمه شب ها / تیلور سوئیفت

»نیمه شب ها« دهمین آلبوم استودیویی تیلور سوئیفت، 

خواننده و ترانه ســرای آمریکایی است که در ۲۱ اکتبر 

۲۰۲۲ از طریــق Republic Records منتشــر شــد.  

آلبوم»نیمه شب ها« اولین مجموعه جدید آثار سوئیفت 

پس از وقفه ای سه ســاله به دلیل شــیوع ویروس کرونا 

بــود. ایــن آلبوم بــا الهــام از »شــب های بی خوابی« 

سوئیفت، موضوعات اضطراب، ناامنی، انتقاد از خود، 

خودآگاهــی، بی خوابی و اعتمادبه نفــس را به تصویر 

کشیده است. تک آهنگ اصلی »Anti-Hero« نهمین 

قطعه پرفروش از یکصد ترانه مطرح کشور آمریکا لقب 

گرفت که با استقبال کم نظیر مردم همراه شد. قابل ذکر 

اســت هجوم هواداران سوئیفت به وب سایت شخصی 

این خواننده آمریکایی جهت خرید آلبوم اخیرش است 

که باعث شد سایت ســوئیفت شبرای ساعت   ها از کار 

بیفتد. سوئیفت با انتشار توئیتی اعلام کرد هرگز تصور 

نمی کرد روزی وب ســایتش به دلیل هجوم هوادارانش 

برای خرید آلبوم از دسترس خارج شود.

سیزده خوش یمن
در این زمان/ ماکایا مک کراون

آلبــوم In This Times آلبومی اســت کــه »ماکایا مک 

کراون« در تمام زندگی خود رویای ساختن آن را داشت. 

»در این زمان« سیزدهمین آلبوم ماکایا مک  کراون است 

که در اواســط ســال ۲۰۲۲ منتشــر کرد. مــادر ماکایا، 

مجارستانی و پدرش آمریکایی اســت. او با تشویق پدر 

و مادرش از پنج ســالگی با گیتار برقی آشــنا شد. او در 

دانشــگاه ماساچوســت در دوره کارشناسی، موسیقی 

خواند تا به صورت آکادمیک نیز کســب تجربه کند. در 

دانشگاه، او وارد گروه ارکستر شد و به صورت حرفه ای در 

گروه های موسیقی فعالیتش را آغاز کرد تا اینکه تصمیم 

گرفت به صورت مستقل کارش را ادامه دهد. او از سال 

۲۰۰۷ آلبوم هایی را راهی بازار کرد که خودش ســازنده 

و خواننده آهنگ هایش اســت. سیزدهمین آلبوم او که 

هفت قطعه دارد باب میل »ماکایا« است. اگر به موسیقی 

»جاز« علاقه دارید آلبوم »در این زمان« توصیه می شود.
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ابوالحسن صبا 

به مناسبت 

شصت وششمین 

سالروز درگذشت  او

هرچه داریم از صباست �

 میرعلیرضا میرعلی نقی

 پژوهشگر موسیقی و منتقد هنری  

شــرایط فعلــی مــا، یکــی از بحرانی ترین 

نمونه های شــرایط فرهنگی در صد ســال 

گذشته اســت و اینکه کدام ویژگی ابوالحسن صبا موجب شده 

اســت تا در چنین شــرایطی گردهم بیاییم و در مورد او صحبت 

کنیم؛ سوالی بســیار بااهمیت اســت. ابوالحسن صبا، بسیار 

بیــش از یک موســیقی دان ارزنده و یک واحــد فرهنگی کامل 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

یــاد
نـامـه

یادداشت 
سردبیر

گزارش سرمقاله
ورزش

16 واکنش ها به پیشنهاد مذاکره بر سر جزایر ســـــــــــــــــــه گانه یا ارجاع به دیوان بین المللی 
 نسـخه روسـی اشکال از ماست

برای جزایر ایران 
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سامانه های دفاع بنزینی  
 بررسی روند امنیت سایبری  بخش سوخت
 در خاورمیانه و چشم انداز فنی و اقتصادی آن

اقتصاد 
جهان 
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سال هاســت فوتبال را پدیده ای فراتر از یــک ورزش می دانند و 
بسیاری آن را یک صنعت می خوانند. اما به نظر می رسد صنعت 
خوانــدنِ فوتبال نیز، توصیفــی ناقص و نارساســت. فوتبال را 
می توان نمادی از مسیر تحولات جامعه بشری در عصر مدرن 
خواند. اگر از سطح رقابت ها، قهرمانی ها، عنوان ها و آمارها فراتر 
برویم و از سطحی کلان تر به آنچه در روندها و سیاستگذاری های 
فوتبال حاکم شده اســت، بنگریم؛ آن را بیش از هرچیز نماد و 
نمونه ای از تغییر روندها در مسیر زیست بشری می یابیم. در واقع، فوتبال در کنار معجزه ها 
و شگفتی هایی که درون زمین به همراه دارد و با گذشت دهه ها و نسل ها هرازچندگاه باز 
هم شــمه هایی رو می کند که دهان ها را باز نگه می دارد و فریادها را به آسمان می فرستد؛ 

2 در سطح کلان و به مثابه یک کلیت نیز، پدیده ای معجزه آسا و شگفتی آفرین است. 

دیوان دادگستری اروپا طرح مشترک رئال مادرید 
و بارسلونا برای برگزاری سوپرلیگ را قانونی خواند  
اما غول های فوتبال اروپا با محوریت انگلستان و 

آلمان به مخالفت با آن برخاسته اند

فوتبال و راه رشد سرمایه داری

محمدجواد روح

بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی درباره 
جزایر ســه گانه ایــران، دوباره زمینه ای شــد تا 
نسبت به روابط تهران و مسکو بحث و گفت وگو 
شــود؛ به ویژه این بحث که آیا روس ها همچنان 
که مشهور اســت و در گزاره های تاریخی روابط 
دو کشــور مطرح می شــود، شــریکی پایــدار و 
قابــل اعتماد هســتند یا خیــر؟ واقعیــت این 
اســت که نه تنها سیاستگذاران بلکه منتقدان 
سیاســت های رســمی نســبت به روســیه نیز 
کمتر به اصول و مبانــی روابط بین الملل توجه 
می کنند. شــاهد آن را در انتقادات وزیر خارجه 
اســبق نسبت به روســیه باید جست وجو کرد. 
مســئله این اســت کــه گفت وگوها بــا مقامات 
خارجی با ادبیات سیاســی و غالبی محترمانه 
و براساس اعتماد و احترام متقابل دارد ولی در 
واقعیــت، مبتنی بر حفظ و تامین منافع ملی و 
قدرت است و به همین علت نیز نباید این روابط 
را صفــر و یک کــرد، نباید مواضعــی گرفت که 
امکان تغییر آن را از خود سلب کنیم. نباید مبنا 
را بر قول های شــفاهی و حتی کتبی گذاشت. 
نمونه آن برجام است. توافق ها را کتبی می کنند، 
ولــی نه به این علت که مکتوب شــدن موجب 
تضمین آنهاست، بلکه به این علت که محتوای 
آن قابل خدشه نباشد، ولی تضمین واقعی هر 
7 توافقی موازنه قوای طرفین توافق است.  

ایران بر این جزایر حاکمیت دارد و حاکمیت هم نه قابل واگذاری و نه قابل مذاکره 
و نه قابل رفتن به دادگاه اســت. روســیه در این نوع بیانیه اصلًا رعایت  دوستی و 
روابط حسنه با ایران را نکرده و طرف اماراتی ها را گرفته و به آنها یک پاداش می دهد 
برای اینکه احتمالًا امتیازاتی که می خواهد در جاهای دیگر بگیرد و از کیسه خلیفه 
دارد می بخشد. ما حاکمیت مان در جزایر سه گانه نه قابل مذاکره است، نه اختلافی 

داریم با کسی که بخواهیم به دیوان برویم.

 این درخواســتی که از ایران مطرح می شود و اماراتی ها سعی می کنند مطرح 
کنند که بیا مذاکره کن و کشورهای دیگر هم از این درخواست حمایت می کنند 
یا به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می دهند، درخواستی است که ایران 
هیچ گونــه الزامی برای پاســخگویی به چنین درخواســتی نــدارد. یک دولت 
ملی که به تمامیت ارضی و اســتقلال خودش متعهد اســت اصولًا باید چنین 

درخواستی را رد کند.

گزارش 
دیپلماسی
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دولت 
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محمدعلی بهمنی قاجار  عضو کمیسیون بین الملل کانون وکلایوسف مولایی  وکیل دادگستری و استاد حقوق بین الملل

روایت آیت الله نورمفیدی از بازگشت رونق به جزیره خزری در سفر استانی رئیس جمهور

آشوراده احیا شد


